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تماس تلفنی تولیت آستان قدس 
رضوی با تولیت عتبه علوی

تولیت آستان قدس رضوی در تماسی تلفنی با تولیت عتبه 
ضــرورت  بر  امیرالمؤمنین)ع(  میلاد  تبریک  ضمن  علوی، 

همکاری هر چه بیشتر این دو آستان مقدس تأکید کرد.
به گزارش آستان‌نیوز، در روز میلاد پرخیر و برکت امیرالمؤمنین 
مــروی در  والمسلمین احمد  عــلــی)ع(، حجت‌الاسلام  امــام 
تماسی تلفنی این عید شریف را به سیدعیسی محمدصالح 

الخرسان، تولیت عتبه مقدس علوی تبریک گفت.
تلفنی  تماس  ایــن  در  مــروی  والمسلمین  حجت‌الاسلام 
همچنین انتصاب وی به عنوان تولیت جدید عتبه علوی 
برای  کــرد: آستان قدس رضــوی  اظهار  و  تبریک گفت  را 
با عتبه مقدس  همکاری گسترده در زمینه‌های مختلف 
رضوی  قــدس  آستان  تولیت  دارد.  کامل  آمــادگــی  علوی 
برای  به اهمیت حــرم منور علوی و شهر نجف  اشــاره  با 
شیعیان، این بارگاه سراسر نور را ملجأ و پناهگاه تمامی 
شیعیان جهان در طول تاریخ خواند و تأکید کرد: اهمیت 
تاریخی این بارگاه مقدس برای مسلمانان و تربیت علمای 
بزرگ به برکت این حرم نورانی، ضرورت حفظ و حراست 
از آن را دوچندان می‌کند؛ لذا آستان قدس رضوی آمادگی 
میراث  این  از  پاسداری  در  تجربیات خود  انتقال  با  دارد 
از میزبانی  تاریخی سهیم باشد. وی همچنین  معنوی و 
شایسته عتبه علوی از زائران امیرالمؤمنین)ع( به خصوص 
والمسلمین  کــرد. حجت‌الاسلام  قــدردانــی  ایــرانــی  زائـــران 
مروی در پایان اظهار امیدواری کرد، آستان مقدس علوی 

در دوران جدید بیش از پیش موفق باشد.

رقیه توسلی  تا چند روز پیش، جماعتِ 
فضای مجازی قسم خورده بودند، اینستا و 
واتس‌آپ را پدرباران کنند و در تصمیمشان 
آن قدر پیش بروند که اشک باباندارها را 

دربیاورند.
راستش نشسته‌ام توی خانه به قرنطینه و 
با خیلی چیزها دست به گریبانم. با کرونای 
با  که گذشت.  پــدری  روز  به  فکر  با  سمج، 
را  سفرمان  آخرین  عکس‌های  که  پوشه‌ای 
جا داده‌ام تویش. با کلی خاطره دور. پوشه 
را باز می‌کنم. صدها تصویر یک در دو پدرم 
می‌ریزد بیرون. با حال بد یاد روزهای خوب 

می‌افتم؛ »السلام علیک یا آقا غریب الغربا«. 
کرونا  تــوهــم  می‌پیچد.  مهربانش  ــدای  صـ
نیست. واقعاً بعضی عکس‌ها صدا دارند؛ 
»السلام علیک یا شاه مردان«. پدرم دست 
به سینه ایستاده جلو حرم توی بولوار امام 

رضا)ع( و منقلب است به شدت. 
پنجره  به  رو  می‌کنم.  بــاز  را  بعدی  عکس 
عکاسی  جمعیت  غلغله  در  را  بابا  ــولاد،  ف
کـــرده‌ام. ســر بــه زیــر اســت. مطمئنم دارد 
برای مادر و پدرش دعا می‌کند، برای شفای 
مریض‌ها. چون مادربزرگم یک عمر پای این 
پنجره برای پدر و مادرش طلب شفاعت کرد 

و سلامتی بیماران را خواست از خدا.
باباست روی  رکــوع  از  نمایی  عکس بعدی، 
فرش قرمز و کبوتری که تا دو قدمی‌اش آمده 
و زلُ زلُ نگاهش می‌کند. چهار سال گذشته 
از سن این عکس‌ها و نمی‌دانستم آخرین 
سفرم است با پدر. با او که هر وقت حرف 
مشهد پیش می‌آمد، آماده اشک ریختن بود 
و می‌گفت: »بریم زیارت چشامون نور بگیره، 

گلاب بو بشیم، دلمونُ بندازیم تو ضریح«. 
از گــالــری مــی‌آیــم بــیــرون و تــوک‌پــایــی هم 
ــاورم نــمــی‌شــود. هنوز  ــ ــی‌روم ایــنــســتــا. ب ــ م
عـــزیـــزان مــشــغــول‌انــد. مــشــغــول انــتــشــار 

پدر. الله‌‌اکبر!  پساروز  فیلم‌های  و  تصاویر 
اکران آغوش و کادو و کیک و امثالهمشان 
همچنان به راه است. جوری که انگار قصد 

دارند گور دلتنگ‌ها را بکنند!

پی‌نوشت
پیامبر اکرم)ص( می‌فرمایند:

یکَنُْ  الدُّنیا لم  أعطاهُ  منَ أحـْـزنَ مؤُمنا ثمّ 
ذلکَ کفَاّرتهَ و لم یؤُجْرَْ علَیَه

هر که مؤمنی را اندوهناک سازد و سپس 
گــنــاهــش بخشوده  بــدهــد،  او  بــه  را  دنــیــا 

نمی‌شود و در برابر آن پاداشی نمی‌بیند.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 عکس‌ها
 صدا دارند
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استاد مطالعات فرهنگی مطرح کرد

در جهاد تبیین باید مثل آوینی 
روایتگری خلاقانه داشت

به همت مؤسسه بوستان کتاب

»مقتل شهدای دفاع مقدس« 
منتشر شد

تعمیر خانه‌های آسیب‌دیده از سیل 
به همت کانون‌های خدمت رضوی

ذکر مصیبت/ حاج آقا مجتبی تهرانی

 زینب h می‌خواهد 
 به وصیت مادرش 
عمل کند
2

4

3

2

4

گفت‌وگو با پزشکی که پس از 13 سال، همچنان شیفته خدمت 
در بخش اورژانس بیمارستان فوق تخصصی رضوی است   

آرزوی شفاعت با قید »فوریت« 

    سال اول    ویژه نامه 278    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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یک  ــا  ب اســــارت  دوران  در  ــنـــب)س(  زیـ حــضــرت 
فتنه  یک  تعبیری  به  یا  سیاسی-مذهبی  بحران 
تحریف  آن،  خطرات  مهم‌ترین  که  است  مواجه 
نهضت حسینی، منحرف نمودن اذهان عمومی 
و عــدم تشخیص حــق و بــاطــل اســت کــه حتی 

می‌توان شرایط ناگوار اسارت را 
فرعی  یک مسئله  آن،  کنار  در 
مهم  نــکــتــه  آورد.  حــســاب  بــه 
موفقیت  مــیــزان  خــصــوص  در 

حضرت زینب)س( ...

در آستانه سالروز وفات حضرت زینب)س( پیکر پاک شهید حسین فغانی در حرم رضوی تشییع شد

زائری از کانال کمیل
 شاخصه‌های حرکت فرهنگی

  عقیله بنی‌هاشم در گفت‌وگو با 
 دکتر محمدجواد یاوری 

پژوهشگر تاریخ اسلام

h زینب 
 علمدار 

جهاد تبیین

2

2

منبر مجازی 

مثبت‌نگری در اسلام

در  اســـام  بــنــای  رفیعی   حجت‌الاسلام 
مثبت‌نگری است، من دو سه مثال در فقه 
بزنم: شما به هتل و مسافرخانه  بــرای شما 
دو  مــی‌پــاشــد،  بــه شما  مــی‌رویــد آب خیس 
اما اسلام  و نجاست،  احتمال دارد؛ طهارت 
می‌گوید: »کلُ شیءٍ طاهر« این مثبت‌نگری 
است. در مباحث فقهی، آن نیمه طهارت را 

می‌چرباند. 
طـــور  ــن  هــمــی حـــــــرام،  و  حـــــال  بـــحـــث  در 
غــذا  ــتـــه‌ام،  رفـ مــن جــایــی میهمانی  اســــت. 
فــرد خمس می‌دهد  آن  نمی‌دانم  آورده‌انـــد، 
است  آن  در  حــق‌الــنــاس  اینکه  و  خــیــر؟  یــا 
 و حــال اســت یــا حـــرام؟ اســـام می‌فرماید 

حلال است.
مثلاً در برخورد با مردم می‌بینیم آقایی دارد با 
خانمی صحبت می‌کند. نمی‌دانیم  این خانم 
خواهرش است یا اینکه زن نامحرم است و 
امر  رابطه غیرشرعی. اسلام می‌گوید: »ضع 
اخیک علی احسنه« تا می‌توانید کار مردم را 

حمل بر احسن کنید. 
این سه موردی که عرض کردم، نمود همین 
»مثبت‌نگری« است. بگو »طاهر« است، بگو 
»حــال« است، بگو »روابــط شرعی« است. 
داشتن  معنایش همین  هــم  خــدا  بــه  امــیــد 

روحیه مثبت‌نگری است. 
اســت؛ شخصی  دیــدم خیلی جالب  روایتی 
برمی‌گشت  مــی‌بــردنــد.  جهنم  طـــرف  بــه  را 
راه که رفت برگشت  نگاه می‌کرد، یک سوم 
نگاه کرد، دید کسی به او چیزی نمی‌گوید و 

تحویلش نمی‌گیرد.
نصف راه را که رفت دوبــاره برگشت، پشت 
ــد خــبــری نیست،  ــرد. دیـ ــ ــگــاه ک ن ــرش را  سـ
ســوم  ــار  ــ ب ــرای  ــ بـ ــت  ــ رف ــه  کـ را  راه  ــوم  ســ دو 
ــا یــک نــگــاه عمیقی نــگــاه کــرد،  بــرگــشــت. ب
امر  فرشتگانش  بــه  تعالی  و  تــبــارک   خـــدای 
کرد بگویید چه کار دارد این قدر برمی‌گردد 

نگاه می‌کند؟ او را برگرداندند. 
گفت خدایا یک سوم راه را که رفتم، یاد این 
آیه افتادم که خدا در قرآن می‌فرماید پروردگار 

تو غفور و رحیم است. 
الغفور ذوالرحمه«. نصف راه را که  »و ربک 
رفتم یاد این افتادم »و من یغفر الذنوب الا 
الله« چه کسی جز خدا، گناهان را می‌بخشد. 

دیدم خبری نشد. 
دو سوم راه را که رفتم یاد این آیه افتادم: 

انفسهم  علی  اسرفوا  الذین  عبادی  یا  »قل 
لاتقنطوا من رحمه الله انّ الله یغفر الذنوب 

جمعیاً«.
برگردانید،  را  او  می‌فرماید  دارد  روایـــت  در 

»حسن ظن« و امیدش به ما زیاد است.

روایتی تاریخی و 490 ساله از دو ماه مقاومت خیابانی مردم مشهد در برابر اشغالگران

دفاع کوچه به کوچه از حریم حرم
تا  نیکبخت   محمدحسین 
شــاه  دوره  نخست  نیمه  ــط  ــ اواسـ
تا  یعنی  صــفــوی،  یــکــم  تهماسب 
حــدود ســال 914 خورشیدی، شهر 
مشهد فاقد برج و باروی کامل برای 
دفاع بود و دیوارهای داخل شهر و 
اطراف حرم رضوی هم قدرت مقابله با هجمه سنگین 
و  از شهر  دفــاع  نداشت. همین مسئله،  را  نظامی 
حریم حرم مطهر را سخت می‌کرد و حاکمان مشهد 
و مجاوران امام رضا)ع( برای مقاومت در برابر تهاجم، 
چــاره‌ای جز درگیری خیابانی و سنگربندی کوچه‌ها 
نداشتند. شاید بــاورش سخت باشد، اما در همین 
کوچه پسکوچه‌های قدیمی اطــراف حرم که امــروزه 
معدود نشانه‌هایی از آن‌ها را می‌توان یافت، به ویژه در 
قسمت عیدگاه و پایین‌خیابان که بیشتر در معرض 
تهاجم بودند، زن و مرد، کوچک و بزرگ به مصاف 

دشمن می‌آمدند.

روزگار آشفته خراسان◾◾
که  ــد  ــرارســی ف ــی  حــال در  ــدی  ســـال 910 خــورشــی
ــروای جـــوان دودمــــان صــفــوی، یعنی شــاه  ــان ــرم ف
فقط هفت  و  بود  ساله  هنوز 17  یکم،  تهماسب 
شکست  می‌گذشت.  او  حکومت  آغــاز  از  ســال 
سنگین ایرانیان در چالدران، ازبک‌های مهاجم را 
گستاخ کرده بود و آن‌ها پیاپی مرزهای شمال غربی 
ایــران و شهرهای پرجمعیت و بــزرگ آن را مانند 
اواخر  قرار می‌دادند.  مورد حمله  و مشهد  هرات 
تابستان سال 910 خورشیدی بود که خبر آوردند 
ازبکان از مرو گذشته به سوی مشهد در حرکت 
هستند. در آن زمان، دفاع از مشهد بر عهده سه 
اغُزیوارخان  نام‌های  به  صفوی  فرماندهان  از  نفر 
شاملو، احمدسلطان افشار و یعقوب سلطان قاجار 
نیروهای نظامی صفوی مشهور  این حال  با  بود. 
به قزلباش که نقش سربازان آموزش دیده روزگار 
از  بتوانند  نبودند که  زیــاد  را داشتند، آن ‌قدر  ما 
پس لشکر جراّر ازبک بربیایند. به علاوه، حضرات 
فرمانده هم چندان با یکدیگر هماهنگی نداشتند 
و همین مسئله کار را برای دفاع سخت می‌کرد. 
به داخل خراسان، عبیدالله‌خان  ازبک‌ها  ورود  با 
پسرش عبدالعزیز سلطان را برای تصرف مشهد 
که شهر  ازبکان می‌پنداشت  کــرد. سرکرده  روانــه 
مشهد به دلیل نداشتن برج و بارو، سهل‌الوصول 
است و باید بیشتر قدرت خودش را بر هرات که 

برج و باروی مستحکمی داشت، متمرکز کند. 

سنگربندی کوچه‌های مشهد◾◾
ــه شــهــر مشهد،  ــزدیــک شـــدن دشــمــن ب خــبــر ن
فرماندهان  کــرد؛  پا  به  مــردم  میان  در  ولــولــه‌ای 
قزلباش از مردم خواستند خانه‌های خود را رها 
کنند، به ییلاقات اطراف بگریزند و دفاع از شهر 
را برعهده آن‌ها بگذارند، اما جز معدودی، هیچ 
را  حرم  حریم  نشد  حاضر  مشهدی‌ها  از  ‌کــدام 
به دشمن واگذارد و شاهد غارت صحن و سرای 
حرم ثامن‌الحجج)ع( شود. به این ترتیب، مردم 
در  کنند،  تهیه  می‌توانستند  که  سلاحی  هر  با 
کنار سربازان قرار گرفتند و دست به سنگربندی 
ــای  کــوچــه‌هــا، پــشــت‌بــام‌هــا و بــه خــصــوص راه‌هـ
آن  ورودی  ــای  دروازه‌هـ و  مطهر  حــرم  به  منتهی 
زدند؛ در آن زمان صحن عتیق فقط یک چهارم 
دروازه  دو  دارای  و  داشــت  وسعت  فعلی  انــدازه 

اصلی بود. 

نبرد خونین دو ماهه با مهاجمان◾◾
با رسیدن ازبکان به دیوارهای شهر، جنگ خونینی 
آغاز شد. نخستین سنگرهای دفاعی که خارج از شهر 
مشهد و در مسیر جاده سرخس قرار داشت، زیاد 
مقاومت نکرد. وقتی ازبکان مانند مور و ملخ به جناح 
شرقی مشهد نفوذ کردند، نبرد کوچه به کوچه و خانه 
به خانه برای دفاع از شهر و حرم رضوی آغاز شد؛ به 
طوری که ازبکان باید برای هر قدم پیشروی، متحمل 
در  مشهد  مــردم  می‌شدند.  جانی  سنگین  تلفات 
کوچه‌ها و از فراز بام‌ خانه‌ها، دلیرانه دست به مقاومت 
زدند. از هر سلاحی برای عقب راندن دشمن استفاده 
می‌شد. ایــن جنگ نفس‌گیر، حــدود دو مــاه ادامــه 
داشت و لشکر آزموده و پرتعداد ازبک نمی‌توانست 

مقاومت دلیرانه مردم مشهد را بشکند. کار به جایی 
را محاصره  رسید که عبیدالله‌خان که شهر هــرات 
کرده ‌بود، شخصاً به جانب مشهد حرکت کرد و با 
جمع زیادی از نیروهای تازه‌نفس به پسرش پیوست. 
افزایش توان نظامی ازبکان، خللی در مقاومت جانانه 
مردم به وجود نیاورد، اما فرماندهان به تدریج دچار 
سستی و وحشت شدند؛ حجم بالای تلفات، آن‌ها 
را از این مسئله بیمناک کرده‌ بود که امکان دارد چند 
روز بعد به دست ازبکان بیفتند؛ فرماندهان قزلباش 
برای گریختن از این مهلکه، فرار را بر قرار ترجیح دادند 
و شبانه از شهر گریختند و ناجوانمردانه، سربازان و 
مردم را تنها گذاشتند. فرار آن‌ها موجب گسیختگی 
فرماندهان  فـــرار  از  عبیدالله‌خان  وقتی  شــد.  امـــور 
قزلباش اطــاع یــافــت، گــروهــی را بــه تعقیب آن‌هــا 
فرستاد. در داخل شهر، حسین‌خان شاملو فرماندهی 
را بر عهده گرفته‌ بود، اما ضعف روحی و روانی ناشی 

از فرار فرماندهان سبب افُت شدید توانایی دفاع شد و 
مهاجمان کوچه به کوچه پیش می‌آمدند. در آبان سال 
910 خورشیدی، مشهد شاهد قتل‌عامی وحشیانه 
شد و بسیاری از نیروهای مدافع شهر و مردمی که تا 
آخرین توان در برابر دشمن ایستاده ‌بودند، از دم تیغ 
گذرانده شدند و خزانه آستان قدس رضوی غارت شد. 
طولی نکشید که شاه تهماسب دوم، آسوده‌خاطر از 
جانب عثمانی‌ها و صلحی که با آن‌ها منعقد کرده‌ 
بود، با سرعت به جانب مشهد حرکت کرد و ازبکان 
را از حریم حرم راند؛ سپس دستور داد باروی شهر را 
بنا کنند؛ بارویی که تا چند قرن بعد، محافظ شهر در 
برابر چنین حملاتی بود و تا حدی زائران و مجاوران را 

از گزند هجمه ازبکان حفظ کرد.


